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یادداشت

منظومه خاموش

دور دنیا

وقتی بحث مطالبات اقشار و گروه هایی از جامعه 
مانند کارگران و دانشجویان و چگونگی طرح درست 
آنها مطرح می شــود، باید به  شــدت و نوع اعتراض 
آنها توجه کرد. گاهی اوقات خواســته های کوچک 
صنفی مطرح اســت که می توان این خواســته ها را 
از طــرق معمول اعلام کرد؛ مثــلا می توان از طریق 
شوراهای موجود و نمایندگانی که انتخاب می شوند 
و  مذاکره با مســئولان این مسئله را پیش برد. گاهی 
اوقات اعتراضاتی جدی تر در میان است و نمونه اش 
اعتــراض به تأخیر طولانی مــدت در دریافت حقوق 

اســت. واقعیت این اســت که اگر خــود را به جای 
کارگــری بگذاریم که چند ماه اســت حقوق نگرفته 
و از مســئولان کارخانــه بی توجهــی دیده اســت، 
می توانیم انتظار آن را داشته باشیم که اعتراضاتش 
جدی تر باشــد. متأســفانه در قوانین عــادی ما حق 
اعتراضات کارگری و شــیوه طرح آنها تبیین نشده و 
به رسمیت شناخته نشده اســت که واقعا جای آن 

دارد که روی این مسئله کار شود. 
قانون کار با وجود آنکه حمایت خوبی از کارگران 
بــه عمل آورده، این بخش را ندارد و به  همین  دلیل 
مسئله اعتراض در آن مبهم مانده است. به نظر من 
جای آن اســت که دســت کم آیین نامه ها و قوانین 
مناسبی وضع شود و قانون، اعتراضات کارگری را به 
رسمیت بشناسد. البته اعتراض باید چارچوب داشته 
باشــد و مخل نظم عمومی نباشــد و باعث ضرر و 

زیان به کارخانه، اموال عمومی یا امنیت شهروندان 
نشــود. طبیعی اســت که ضوابطــی در این باره در 
همه جای دنیــا وجود دارد؛ ولی اصــل اینکه حق 
اعتــراض کارگری به رســمیت شــناخته شــود، در 
بســیاری از نقــاط دنیا در قوانین وجــود دارد که در 
کشــور ما جای آن خالی مانده است. دانشجویان را 
نیز به همین ترتیب می توان به عنوان یک گروه صنفی 
مــورد توجه قــرار داد. در مواردی که دانشــجویان 
مشــکلات صنفی دارنــد، از طریق نماینده هایشــان 
و به روش های مناســب آن مشــکلات و خواسته ها 
را به گوش مســئولان می رســانند؛ ولی گاهی واقعا 
اعتراضات جدی تری وجود دارد و مســئولی که باید 
آن اعتراضات را بشــنود، ممکن اســت به اصطلاح 
گوشــش بدهکار نباشد. طبیعی است که باید قانون 

حق اعتراضات جدی تر را به رسمیت بشناسد.

این یادداشــت ها را ۳۲ ســال پیش که ۲۶ ساله 
بودم، در بهمن سال ۶۵ بلافاصله بعد از مجروحیت 
و انتقال به پشــت جبهه نوشــتم. یادداشت ها را با 
ســرعت روی کاغذ آوردم، زیرا می خواســتم تا تنور 
ذهــن و دلم گرم اســت، خمیر خاطــرات را در آن 
عمل بیاورم. بــا این همه، یادداشــت ها همان طور 
دست ناخورده ماندند و جمعا در هشت اسباب کشی  
من و خانواده ام از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال 
تهران، از بایگانی بیرون نیامدند. علت کم اعتنایی من 
به انتشــار این یادداشت ها یکی این بود که احساس 
می کــردم خیلــی  از نیروهای جبهه رفتــه که هم از 
من رزمنده تر و هم نویســنده ترند، خاطراتی ناب تر و 
درخشــان تر از این قلم خواهند نوشــت. دوم اینکه 
می خواســتم بعدها یادداشــت  ها را به خیال خودم 
بســط دهم و در رمانــی با موضوع عشــق و جنگ 
ترسیم کنم. افسوس که وسواس و کاهلی در نوشتن 
موجب شد که فرصت ها از دست رفتند. حالا بعد از 
سه دهه که دوره میان سالی را هم از سر گذرانده ام، 
از بیــم آنکه همین چهار کلمه هم خوانده نشــوند، 
بخشــی از یادداشــت ها را در این روزها که سالگرد 
دو عملیــات مهم کربلای چهار و پنج اســت، بدون 
ویرایش اساســی منتشر می کنم. بی تردید مسئولیت 
صحت کلیه اسامی و مکان ها در این یادداشت های 
مستند، برعهده نگارنده است. اینک برمی خیزم و این 
مختصر واژه ها را با نهایت عشــق و احترام، به پای 
مادران و پدران و بازماندگان شهدای جنگ می ریزم. 
زمستان ۹۷

روزهای پیش از واقعه 
این بار دیگر قرار بود کار جنگ یکسره شود. 

روز ۱۱ آذر سال ۶۵ روز اعزام سپاه صدهزار نفری 
حضرت رســول بود. همســرم زهره کــه خود اهل 
آبادان اســت و روزهای نخســت جنــگ با برادرش 
غلامرضا آبــادان را ترک نکرده و جنگیده، چند بار با 
مهربانی به من نهیب زد کــه مگر خون تو رنگین تر 
از رزمنده هاســت؟ و این گفته، کمــی عزم مرا برای 
پیوســتن به ســپاه صد هزار نفری بیشــتر کرد. با این 
همه، او نتوانســت موقع خداحافظــی، بغضش را 
پنهان کند. پسر کوچکمان علی را که همیشه موقع 
بیرون رفتن من از خانه گریه می کرد، به کاری سرگرم 
کرد تا من بی ســر و صدا ســاکم را به دوش بکشم و 

بیرون بزنم. 
این بار دیگر قرار بود کار جنگ یکســره شــود. از 
ســوی فرماندهی جنگ اعلام شده بود که بر خلاف 
عملیات های نسبتا کوچک و موردی که موجب شده 
جنگ حالت فرسایشــی پیدا کند، با عملیاتی بزرگ و 

سراسری، در جنگ با صدام پیروز خواهیم شد. 
مــا را بــه پادگانی در خیابــان ایرانشــهر تهران 
بردنــد. به همه، لباس بســیجی و پوتین و ســربند 
دادند و بعد بــا بدرقه خانواده ها از خیابان طالقانی 
تا دانشــگاه تهران رفتیم. پوتین های نو اولش پاهای 
ما بچه شهری ها را گزیدند و زخم کردند تا پاهایمان 

تــوی پوتین بر اثر عرق پا آبدیده  شــوند و جا بیفتند. 
بعــد از ناهار و نمــاز ما را با اتوبــوس به قرارگاهی 
بردند که در واقع خانه هایی ســازمانی و نیم ساخته 
در جنوب غرب تهران بود. هرچه از شمال به جنوب 
شهر می رفتیم، جماعت بیشتری برای خوشامدگویی 
به خیابان می آمدند. قدم به قدم در کف خیابان ها از 
خون گرم قربانی های ذبح شــده بخار بلند می شــد. 
جعبه هــای شــیرینی و شیشــه های گلاب راه به راه 
می گشــتند و پر و خالی می شــدند و دست هایی از 
پنجره  اتوبوس ها بیرون می آمدند و دســته های گل 

را می گرفتند. 
شب و علاء الدین و فانوس

شب را در آشپزخانه  کوچک و نیمه ساخته طبقه 
چهارم یک ساختمان گذراندیم. دور چراغ علاء الدین 
و زیر فانوسی که بالا سرمان می سوخت، پهلوبه پهلو  

دراز کشیدیم و پتوها را رویمان کشیدیم. 
روز بعد سکوهای استادیوم صدهزارنفری و زمین 
چمن آن پر از شــور و شــادی بود و همه جا به رنگ 

خاک. 
روز بعد به راه افتادیم و بعد از شــهر اندیمشک 
در اردوگاه کرخه مســتقر شــدیم. مرا چــون دوره  
تخصصــی را ســال ۶۳ در پــادگان باهنــر کــرج و 
همچنین بیمارســتانی در تهران گذرانده بودم و مثلا 
ســواد داشتم و می توانستم اســم داروها را بخوانم 
و به خاطر بســپارم، به واحد بهداری فرستادند. من 
شدم امدادگر عملیاتی، یعنی کسی که در بیمارستان 
و درمانگاه مســتقر نیســت، بلکه همراه رزمنده ها 
پیشروی می کند و در معرکه درگیری حضور دارد اما 
کارش این اســت که با کمترین و ساده ترین امکانات 

امدادگری کند. 
امدادگرها را به گوشــه ای فرستادند تا خودشان 
چادرشان را برپا کنند. به هر نفر دو یا سه پتو دادند. 
موقع بیداری، پتوها را پشــتی می کردیــم و به آنها 
تکیــه می دادیم و وقــت خواب هم یکــی از پتوها 
بالش می شــد و دیگری روانداز. ساک و وسایلمان را 
هم بالای ســرمان از میله چادر آویختیم. حدود ۳۰، 
۴۰ نفر در چادر جا گرفتیم. جا تنگ بود؛ اما شــرایط، 

شرایط جنگ بود. 
مشکل من این بود که تا می  آمدم به جایی عادت 
و به دوســتان جدیدم خو کنم، از آنها جدا می شدم 
و دلم می گرفت. عمر دوستی مان مثل عمر گل بود. 
مــن و یک نفر دیگــر را به گــردان حبیب مأمور 
کردند. گفتند گردان حبیب گردان طلبه هاســت؛ اما 
من چندان نشانی از فضای طلبگی ندیدم. شب را در 
ارکان گروهان خوابیدم تا روز بعد به یکی از دسته ها 

فرستاده شوم. 
دســته نجف از گروهان حُرّ قســمت من شــد. 
لباس های خاکی رنگ بســیجی تــوی کوله ام بودند 
و لباس های تمیز و تهرانی به تنم. مســئول دســته 
نجــف، برادر رضا شــهرابی بود که بعــدا در همین 
یادداشت ها شهید می شود. مسئول گروهان حرّ هم 
برادر کُره ای بود. نمی دانســتم چرا باید اســم کشور 
کره (حالا یا جنوبی یا شــمالی) فامیلی یک خانواده 
باشد. شــاید هم منظور کره زمین بود. هم شهرابی 
و هم کــره ای هر دو متواضع و مؤدب بودند. معدل 
ســنی بچه ها پایین بود و من میان آنها با ۲۶ ســال، 

اگر نه نقش یک پدر؛ اما دســت کم نقش یک برادر 
بزرگ تر را داشــتم. بیشــتر بچه ها درس را رها کرده  

بودند و مگر چاره ای هم بود؟
همه داشــتیم بــرای روز واقعه و در واقع شــب 
واقعــه آماده می شــدیم. بــوی عملیات به مشــام 
می رســید و آهنگ همه چیز تندتر از پیش شده بود، 
حتی نوشــتن من: چادر بهداری، تبلیغــات، ادوات، 
تســلیحات، ارکان گــردان و گروهــان، مخابــرات، 
دســته ها، تــدارکات و بعضی شــب ها رزم شــبانه؛ 
یعنی شــب ها که ما مســت خواب بودیم، با انفجار 
بشــکه های فوگاز و رگبار هوایــی و فریاد فرماندهان 
و پرتــاب نارنجک صوتــی در بیــرون چادرها، زلزله 
و قیامت به  پا می شــد و به قول قــرآن: «اذا زلزلت 
 الارض زلزالهــا... که یعنی یاد بیــاور هنگامی را که 
زمین از لرزه خود به لرزه افتد و بارهای سنگین خود 
را برون افکند و انســان پرسد: چه بر سر ما آمده؟ در 
آن روز زمین رازهایش را باز می گوید؛ زیرا پروردگارت 
به آن وحی کرده اســت». همــه، فنر دررفته و زار با 
پوتیــن و بی پوتین و بعضی پوتین در دســت و پتو بر 
دوش، توی ســوز ســرما مثل مرده هــا از چادرهای 
گرم بیــرون می ریختیم و خواب آلــوده و هیجانی، با 
خنده های عصبی به صف می ایستادیم. بعضی ها که 
رزم شبانه را پیش بینی کرده  بودند، شب را با پوتین و 
لباس مناسب می خوابیدند. شب نباید سر صف کسی 
شعار می داد. فاصله  هرکس با فرد جلو و عقبی باید 
حفظ می شد. پیام ها و فرمان ها باید با صدای آهسته 
از انتهــای صف به ابتدای صــف و به عکس منتقل 
می شدند؛ استتار در شــب، مانور گردان و بعد از یک 
پیاده روی ســنگین در شبی که ماه در آسمان نیست، 
باید تپه ای که ســلاح مرگ بار دوشکا بالای آن بود و 
مثلا یک عراقی پشــت آن نشســته بود، فتح می شد. 
روزهای اول بدن های ناآماده بر اثر نرمش ها و بنشین 
و بپرها کوفته شده  بودند و بعد کم کم عادت کردیم. 
قبــل از عملیات مســئول دســته، اشــاره هایی 
سربســته به عملیات کرد و مسئول گردان در جمع 
نیروها حــرف زد و نگفت که داریــم برای عملیات 
می رویــم. فقط گفت برای «مانور لشــکر» می رویم. 
بعد ســاک ها را تحویل گرفتند و رســید دادند. جیره 
جنگی و مهمات تقســیم شدند. اورکت ها را گرفتند 
و بادگیــر دادنــد. گونی ســنگری، بیلچه، بررســی 
کلیــه تجهیزات از نظر اســتحکام. تجهیــزات نباید 
موقــع دویدن رزمنده، لــق می خوردند و صدا تولید 
می کردند و باید با کِش یا بند پوتین محکم می شدند. 
چادرها شــبانه جمع شــدند. پتوهــا و موکت ها 
جمع شــدند و مدینــه فاضله کوچــک و موقت ما 
برچیده  شــد. دلم گرفت؛ چون دیگر این چادرها برپا 
نمی شــدند و اگر هم می شــدند، معلوم نبود دفعه 
بعد چند نفــر از این جمع زنده مانده بودند. ســوار 
کامیون شــدیم. بــا پارچه ای بزرگ و ســیاه، روی ما 
را  پوشاندند و اســتتار کردند تا خروج مان از اردوگاه 
کرخــه لو نــرود. بچه ها پشــت کامیون از ســرمای 
دی ماه می لرزیدنــد. خواب همه را در آغوش گرفته 
بود. تکان خوردن با تجهیزات ســنگین دشوار بود و 
حرکت نکردن هم بدن را خشــک می کرد. کســی به 
زبان نمی آورد؛ اما انــگار این بار دیگر مانوری در کار 

نبود. «کربلا، کربلا، ما داریم می آییم!».

آمریکایي ها کمتر از گذشته مذهبي هستند
نتایــج نظرســنجي اخیر مؤسســه گالوپ نشــان 
مي دهــد کــه گرایش به مذهــب در ایــالات متحده 
به طور نســبي پاییــن آمده اســت، امــا آمریکایي ها 
همچنان ملتي بســیار مذهبي محسوب مي شوند. این 
مؤسســه نظرسنجي مشــهور در آخرین روزهاي سال 
۲۰۱۸ گزارشــي با عنوان «مذهب بــراي ۷۲ درصد از 
آمریکایي ها مهم اســت» منتشــر کرده کــه آمارهاي 
قابل تأملي در آن به چشــم مي خورد، از جمله اینکه 
اگرچه در ایالات متحده ۷۲ درصد مردم معتقدند دین 
در زندگي شــان اهمیت دارد، اما براي بیش از نیمي از 
جمعیت؛ یعني ۵۱ درصد، دین «بســیار مهم» است. 
نکته دیگر اینکه در میان جمعیت هاي مختلف ادیان 
در ایالات متحده، وابستگي مسیحیان به مذهب بیش 
از همه اســت و ۶۲ درصد از مسیحیان دین را «بسیار 

مهــم» مي دانند که ۱۱ درصد بالاتر از حد معدل همه 
مردم اســت. درعین حــال آمریکاییاني کــه معتقدند 
دین مي تواند تمام یا بیشــتر مشــکلات را حل کند، به 
۴۶ درصد رســیده اند که پایین ترین میزان اســت و از 
این لحاظ رکوردي در نتایج این نظرســنجي از بیش از 

نیم قرن پیش به شمار مي آید.
اولین بــار که گالوپ در ســال ۱۹۵۲ از آمریکایي ها 
خواسته بود اهمیت دین را در زندگي خود بیان کنند، 

۷۵ درصد آن را بســیار مهم و ۲۰ درصد نســبتا مهم 
مي دانستند. این درصد در سال ۱۹۶۵ که بار دیگر این 
ســؤال پرسیده شد، تقریبا ثابت بود، اما در سال ۱۹۷۸ 
به ۵۲ درصد بسیار مهم و ۳۲ درصد نسبتا مهم رسید. 
از آن به بعد، نوسان هایي وجود داشت. «بسیار مهم» 
در دو نظرســنجي متفاوت در سال ۲۰۰۱ تا بیش از ۶۱ 
درصــد پیش از حمله به برج هاي دوقلوي ســازمان 
تجارت جهاني و ۶۴ درصد در ســال  پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر رسید و یک سال بعد از آن ۶۵ درصد بود. 
پایین ترین رقم درصــد آمریکاییاني که دین را بســیار 
مهم ارزیابي کرده بودند، در تاریخ آن کشور ۴۹ درصد 
بود که در ماه می ۲۰۱۵ ثبت شــد.  درحال حاضر ۷۸ 
درصد از آمریکایي  ها معتقدند مذهب نفوذ خود را در 
زندگي آمریکایي از دســت مي دهــد که با حداکثر این 
رقم که در ماه می سال ۲۰۱۶ ثبت شده، مطابق است.

حق اعتراض را بپذیریم

خاطرات کربلاى چهار و کربلاى پنج

حتما باور نمی کنید...
پوریا عالمی: با سوفیا، دوتایی رفته بودیم بیمارستان  �

و وســط های عمل جراحی دکتره صــدام کرد و گفت: 
درد داری؟ گفتم: داروی بیهوشی نزدی، می خوای درد 
نداشته باشــم؟ دکتره گفت: داروی بیهوشیمون تموم 
شده، مرسی که تحمل می کنی. فقط یک نکته ای... شما 
دوتا کلیه داری، به جفتش که احتیاج نداشتی؟ گفتم: 
چطور مگه؟ گفت: دســتم خورد کلیه ات سوراخ شد! 
یه تیکه از معده ات بریدم چسبوندم به طحالت. لگنت 
هم لق شده بود، از روده ت برداشتم سفتش کردم. باید 
تحمل کنی. گفتم: دست شــما درد نکنه. دیگه چی؟ 
دکتره گفت: قلبت هم چیکه می کرد، با واشــر بســتم. 
الان چیکه نمی کنه، بعد فهمیدم چیکه می کرده خراب 
نبوده، داشــته سوخت رســانی می کرده، الان هر کاری 
می کنم باز نمیشــه. برای همین یه ســوراخ کردم بغل 
قلبت، خودت هر نیم ساعت یک قاشق غذاخوری خون 
بریز توش نمیری. باید تحمل کنی. گفتم: اســتاد! شما 
دکتری؟ گفت: نه. گفتم: پس چرا توی بیمارســتانی؟ 
چرا لباس سفید تنت کردی؟ چرا من رو خوابوندی روی 
تخت عمل؟ چرا بازم کردی؟ دکتره گفت: راستش من 
نه نمی تونم بگم. خیلی دوســت دارم به بندگان خدا 
کمک کنم. دیدم شــما مریضی، گفتم شــاید یه کاری 
بتونم بــرات بکنم. گفتم: قلب و معــده و روده من رو 
زدی داغــون کردی میگی دوســت داری کمک کنی؟ 
دکتــره گفت: نگران نباش. اینها یــك مرحله انحرافي 
بود. این طوری باعث میشه متوجه نشی چشمات دیگه 
نمی بینه! سوفیا گفت: آقای دکتر شما خیلی فریبنده ای. 
گفتــم: واقعا ممنونم. دکتر واقعی نیســتی چرا من رو 
باز کردی؟ مگه من طرح کاد شــما هســتم؟ مگه بازی 
کامپیوتری هســتم؟ بابا من آدمــم... دکتره گفت: ببین 
من دکتر واقعی نیســتم، تو که مریض واقعی هســتی 
چرا قبول کردی من عملت کنم؟ ســوفیا گفت: راست 
میگه میدون دوم! پاشــو بریم الکی غرغر نکن. تو فقط 
یاد گرفتی هی غر بزنی و بری توی توییتر نک وناله کنی. 
گفتم: سوفیا... چی میگی؟ دارم انتقاد سازنده می کنم. 
ســوفیا گفت: واقعا خســته کننده شــدی میدون دوم. 
می خوام آنفالوت کنم. می خوام صفحه طرفداران آقای 
دکتر رو باز کنــم و به جامعه خدمت کنم و رو به جلو 
حرکت کنم، نه اینکه نگاهم معطوف به گذشته باشه. 
گفتم: سوفیا... سوفیا گفت: سوفیا و مرض. گفتم: دکتر... 
دکتره گفــت: خودت بمال و خیلی هم بوق می خوری 
که از من دســتور نمی گیری. گفتم: من که هنوز چیزی 
نگفتــم. دکتره گفت: بیا و یــه چیزی هم بگو. حیف ما 
زحمتکشــان که زحمت امثال تو آدم قدرنشــناس رو 
بکشــیم. اصلا دیگه توی پیج ما مســئولان زحمتکش 

شما مردم قدرنشناس نیایید... مرسی... اه.
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